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کتـاب »دوازده صفـر سـه« نوشـته‌ محمدصـادق علیـزاده، تجربـه‌ای اسـت 

 
ً
متفـاوت در دل ادبیـات مسـتند و روایـی امـروز ایـران؛ کتابـی کـه نـه کاملا

در قالـب سـفرنامه می‌گنجـد و نـه یـک گـزارش خبـری صرف اسـت، بلکه 

تلفیقـی اسـت از روایـت، تحلیـل، خاطره‌نـگاری و نـگاه انسـانی بـه یکـی 

از مهم‌تریـن اتفاقـات سیاسـی‌ - اجتماعـی سـال‌های اخیـر؛ تشـییع پیکـر 

سیدحسـن نصراللـه، رهبـر حزب‌اللـه لبنـان.

   این‌گونه آغاز می‌کند
نویسـنده در اقدامی هوشـمندانه و البته پرریسـک، روایت خود را از انتهای 

سـفر آغـاز می‌کنـد. ایـن انتخاب روایی جسـورانه نشـان از اطمینـان علیزاده 

بـه قـدرت روایـت دارد. او آن‌چنـان سـاختار محکـم و جذابـی بـرای روایت 

انتخـاب کـرده کـه مطمئـن بـوده مخاطب حتی بـدون تعلیق خطـی ماجرا، 

همچنان مشـتاق خواندن ادامه داسـتان خواهد بود. این جسـارت در چینش 

سـاختار، کتاب را از بسـیاری آثار مشـابه متمایز کرده اسـت. 

   این یک سفرنامه نیست
برخلاف انتظـار اولیه، »دوازده صفر سـه« یک سـفرنامه کلاسـیک نیسـت. 

خبـری از روایت‌هـای طولانـی دربـاره مسـیر سـفر، جغرافیا، یـا ویژگی‌های 

محـل اقامـت نیسـت. نویسـنده از همـان ابتـدا تکلیفـش را روشـن می‌کند: 

اینجا قرار نیسـت با کلیشـه‌های سفرنامه‌نویسـی روبه‌رو شـویم. آنچه با آن 

مواجهیم، روزنگاری‌هایی اسـت زنده، بی‌واسـطه و انسـانی از دل مراسـمی 

خـاص در کشـوری خـاص، در زمانـی خـاص و بـرای انسـانی به‌شـدت 

خـاص و همیـن تمرکـز بـر لحظه‌هـای زنده و جزئیات انسـانی اسـت که اثر 

را ارزشـمند و متفـاوت می‌کنـد. 

   گریز به تاریخ

یکـی از نقـاط قـوت برجسـته کتـاب، تحلیل‌هـای مختصـر امـا به‌جـای آن 

اسـت. علیـزاده در میـان روایت‌هـای می‌دانـی خـود، گاه‌بـه‌گاه گریـزی بـه 

تاریخچـه رژیـم صهیونیسـتی و جنایت‌هـای آن می‌زنـد. گاهی نیـز از منظر 

 
ً
صحیح دشمن‌شناسـی و دوری از نگاه فانتزی حزب‌اللهی‌مابانه که شـدیدا

در جامعه به آن مبتلا هسـتیم سـراغ تحلیل نظامی از قدرت نظامی اسـرائیل 

مـی‌رود و آن را بـه‌دور از شـعارزدگی و بـا نگاهـی واقع‌بینانـه تحلیل می‌کند. 

ایـن تحلیل‌هـا نه‌تنهـا فضـای فکری خواننده را وسـعت می‌بخشـند، بلکه با 

ارائـه زمینه‌هـای تاریخی و سیاسـی، موقعیـت کنونی لبنان و حزب‌الله را بهتر 

قابـل‌درک می‌کننـد، از جملـه ایـن تحلیل‌هـا می‌تـوان بـه توضیح خاسـتگاه 

اسـرائیل و ریشـه‌های حضـورش در منطقـه اشـاره کـرد کـه بـا زبانی سـاده و 

روشـن، بـدون افتـادن در دام شـعارزدگی، بیـان شـده‌اند. ایـن تحلیل‌هـا بـه 

کتـاب عمقـی بخشـیده‌اند کـه از یک گـزارش صرف فراتـر می‌رود. 

   ساده، گویا و روان

از دیگر ویژگی‌های برجسـته کتاب، زبان روان و صمیمی آن اسـت. علیزاده 

بـدون آنکـه لحنـش بیـش از حـد خودمانـی یا غیررسـمی شـود، توانسـته با 

خواننـده ارتباطـی بی‌واسـطه برقـرار کنـد. زبانـی کـه نـه تصنعی اسـت و نه 

خشـک، بلکـه سـاده، گویـا و روان و پـر از اصطلاحـات و ضرب‌المثل‌هایی 

اسـت کـه در گفت‌وگو‌هـای روزانـه خـود از آن اسـتفاده می‌کنیـم و همیـن 

موضـوع اسـت کـه مخاطـب را بی‌وقفه با خود همراه می‌سـازد. این سـادگی 

حرفـه‌ای در نثـر، باعث می‌شـود مخاطب حتی اگـر پیش‌زمینه‌ای از موضوع 

نداشـته باشـد، همچنـان بتواند بـا اثر ارتباط برقـرار کند. 

   توصیف، چاشنی ماجراست
اگرچـه نویسـنده تلاش کرده از توصیف‌هـای طولانی و خسـته‌کننده دوری 

کنـد، امـا در برخـی بخش‌ها، به‌ویژه در توصیـف روضه‌الحورا گویی قلمش 

جـان توصیـف می‌گیـرد و ایـن مکان لبریـز از معنویت را بـه زیبایی توصیف 

می‌کنـد. گویـی تـو اکنـون در آنجـا هسـتی و صحنه‌هـا از مقابل چشـمانت 

در حـال عبـور هسـتند. ایـن توصیـف نه‌تنهـا از نظـر روایـی اثرگذار اسـت، 

بلکـه بـا بـار عاطفـی خـود، یکـی از لحظه‌های مانـدگار کتاب را می‌سـازد. 

ایـن بخـش نشـان می‌دهد علیـزاده، برخلاف برخی گزارش‌نویسـان صرف، 

توانایـی خلـق لحظات احساسـی و درگیرکننـده را نیز دارد. 

   نقطۀ اوج
در میانـه روایـت، صحنـه‌ای وجود دارد که شـاید بیـش از هر بخش دیگری، 

روح مخاطـب را درگیـر می‌کنـد: جایـی کـه نویسـنده از فـراز بلندی، عبور 

تابـوت سیدحسـن نصراللـه را در میان سـیل مردم تماشـا می‌کنـد و ناگهان 

بغضـی در گلویـش می‌شـکند. او در همـان لحظـه، بی‌اختیـار شـروع بـه 

گریـه می‌کنـد؛ نـه به‌خاطـر یـک فقـدان فـردی، بلکـه از درک آن فاجعـه‌ 

جمعـی کـه به‌تدریـج و بی‌صـدا بـر سـرش آوار شـده. ایـن صحنـه نه‌تنهـا 

نقطه‌ اوج عاطفی کتاب اسـت، بلکه گویی نقطه‌ بیداری درونی نویسـنده 

هم محسـوب می‌شـود. لحظه‌ای که گزارشـگر، از پشت نگاه تحلیل‌گرش 

بیـرون می‌آیـد و بـه انسـانی بـدل می‌شـود کـه بـا تمـام وجـودش در حـال 

 روایـت آن. ایـن لحظه‌ انفجار احساسـی، 
ً
درک »اتفـاق« اسـت، نـه صرفـا

پـل عمیقـی میـان مخاطـب و متـن ایجاد می‌کنـد؛ همان‌جایـی که روایت 

بـه تجربه‌ مشـترک بدل می‌شـود. 

   مقاومـت، از یک منظر متفاوت

امـا شـاید مهم‌تریـن نقطـه تمایـز کتاب، 

توجـه نویسـنده بـه زاویه دید مـردم لبنان 

بـه مقولـه‌ مقاومت باشـد. برخلاف نگاه 

کلیشـه‌ای رایـج که مقاومـت را مفهومی 

یک‌دسـت و واحـد می‌بینـد، علیـزاده 

بادقـت و هوشـمندی، بـه تفاوت‌هـای 

عمیـق در نـگاه مـردم منطقه‌ای که در خط 

مقـدم نبـرد زندگـی می‌کنند، می‌پـردازد. 

 یک 
ً
بـرای ایـن مـردم، مقاومـت نـه صرفـا

شـعار سیاسـی یـا آرمـان ایدئولوژیـک، 

بلکـه یـک ضـرورت عینـی بـرای بقـا و 

حفـظ هویـت اسـت. این بخـش از کتاب 

کـه مفصل‌تـر از دیگـر بخش‌هـا پرداختـه 

شـده، مخاطـب را وامـی‌دارد تـا دید خود را 

نسـبت به مفاهیم آشـنایی چون »مقاومت« 

بازبینـی کند. 

   عـزاداری به‌مثابه تجدید 

بیعت
همچنیـن تفـاوت نـوع عزاداری مـردم لبنان 

بـا مـردم ایـران در مواجهـه بـا درگذشـت 

سیدحسـن نصرالله، از دیگر موضوعاتی است 

کـه کتـاب بادقـت بـه آن پرداخته اسـت. در لبنان، عـزاداری آمیخته با حس 

 سـوگواری، بلکه تجدیـد بیعتی 
ً
هویت‌طلبـی و پایـداری اسـت؛ نـه صرفـا

اسـت بـا راهـی کـه شهیدانشـان رفته‌اند. این تقابـل فرهنگـی و اجتماعی، 

بخـش مهمـی از روایـت کتـاب را شـکل داده و به خواننـده درک عمیق‌تری 

از فضـای حاکـم بـر لبنـان می‌دهـد. در نهایـت، »دوازده صفر سـه« کتابی 

اسـت کـه نـه فقـط بـرای علاقه‌مندان بـه سیاسـت خاورمیانه یـا حزب‌الله 

لبنـان، بلکـه بـرای هر خواننده‌ای که بـه روایت‌های صادقانـه، تحلیل‌های 

عمیـق و زبـان زنـده علاقه‌منـد اسـت، پیشـنهادی خواندنـی و تأمل‌برانگیز 

خواهـد بـود. ایـن کتـاب نـه یـک خبر اسـت، نـه فقط یـک روایـت، بلکه 

تلاشـی اسـت بـرای فهمیـدن انسـان‌هایی کـه در دل بحران‌هـا، امیـد و 

هویـت خـود را حفـظ کرده‌اند. 

دربارۀ کتاب »دوازده صفر سه« که در روایتی کوتاه از روز بزرگ ضاحیه پایۀ برخی مشهورات درمورد لبنان را سست می‌کند

گفتمان لبنان مقاومت؛ فرا

در سطر‌های مقاومت، به‌دنبال معنای وطن

»اینـا رو تـو کتابـم هـم نوشـتم.« دوشـنبه اسـت. در دفتـر تحریریـه 

هفته‌نامـه »وقایـع اسـرائیلیه« در سـاختمان روزنامـه »فرهیختـگان« 

هسـتیم؛ مثـل اغلـب جلسـات قبلـی داریـم بـا شـور و حـرارت از 

اتفاقـات منطقـه و خبر‌هایـی کـه خواندیـم و شـنیدیم حـرف می‌زنیم. 

حـرف کشـیده بـود بـه حـاج قاسـم، ‌بـه ایرانـی بـودن، ملـت بـودن و 

اتحـاد حـول یـک پرچم کـه محمد صادق علیـزاده، سـردبیر هفته‌نامه 

کـه بـرای تشـییع سـید مقاومـت بـه بیـروت رفته بـود از خاطـره‌اش در 

جنـوب لبنـان گفـت حتـی در بیـن مقاوم‌تریـن مردم لبنان کـه تمام این 

سـال‌ها هزینه‌هـای مـادی و معنـوی بسـیار داده‌انـد هـم دوگانگـی و 

چندگانگـی اسـت و بـرای زن و مـردی کـه خانه‌شـان ویـران شـده بود 

و بـرای حزب‌اللـه و سیدحسـن و لبنـان آرزوی تـوان مضاعـف کـرده 

بـود ولـی زن عصبانـی جـواب داده بـود »لا...‌ حزب‌اللـه لا، نحـن 

امـل.« دو هفتـه بعـد در نمایشـگاه کتـاب و در جشـن رونمایـی کتاب 

جناب سـردبیر و دو کتاب دیگر از سـوره مهر هسـتیم. از همان شـبی 

کـه کتـاب را خریـدم خواندنـش را شـروع کـردم. اولیـن بـاری اسـت 

کتـاب کسـی را می‌خوانـم کـه چنـدان برایـم غریبـه نیسـت. راهـی که 

از شـهریور ۱۴۰۳ و کلاس »کالبد شـکافی غرب آسـیا« تا اردیبهشت 

۱۴۰۴ و کتـاب »دوازده صفـر سـه« بـا محمـد صـادق علیـزاده آمدیم 

باعـث شـده چنـد ویژگـی شـخصیتی را در او بشناسـم؛ اولـی کـه بـه 

نظـرم نقطـه قـوت بسـیار بزرگـی اسـت پرهیز از توسـل به احساسـات 

و سانتی‌مانتالیسـم در برخـورد بـا اتفاقـات اسـت و دوم هـم اینکـه نثر 

خـاص خـود را دارد. آنقـدر خـاص کـه اگر با او مدتی هم‌کلام شـوید 

یـا مخاطـب صفحـه اینسـتاگرامش باشـید بعـد از مدتـی چشم‌بسـته 

می‌توانیـد متنـش را از بیـن متـون دیگر شناسـایی کنید و بـه نظرم یکی 

از چندیـن حسـن کتابـش هـم همین‌ها هسـتند. 

شـهادت سـیدمقاومت کـه حداقـل در بیـن طرفـداران و نـه حتـی 

مریدانـش بزرگ‌تـر و فراتـر از مـرگ بـود، آنقـدر به‌تنهایـی مهیـب و 

ویرانگـر هسـت کـه نویسـنده کاربلد برای توصیف مراسـم تشـییعش 

نیـاز بـه اشـک گرفتـن از مخاطـب نداشـته باشـد تـا بتوانـد حرفش را 

بزنـد، ولـی کتـاب فقـط تشـییع‌نگاری نیسـت. نویسـنده از لحظـه‌ای 

کـه عـزم سـفر کـرده تـا لحظـه‌ای که اولیـن جملات کتابـش را تایپ 

می‌کنـد مـا را بـا خـود همـراه می‌سـازد. از مواجهـه‌اش بـا بی‌برقـی و 

اینترنـت نه‌چنـدان پـر سـرعت لبنـان می‌گویـد، از روی گشـاده اهالی 

لبنان نسـبت به ایرانی‌ها و البته از فضای به شـدت امنیتی محلاتی که 

پایـگاه حزب‌اللـه هسـتند. از مواجهه‌اش با مردم عـادی، از مغازه‌های 

عـروس لبنـان و قیمـت دلاری اجناس که وقتـی بهای حتی یک قهوه را 

بـه وجـه رایـج مملکت تبدیل می‌کنی سـرت سـوت می‌کشـد. با همه 

این‌هـا بـه نظـرم گل کتـاب فصل تشـییع سـید و فصول پـس و پیش آن 

اسـت. راوی توضیـح می‌دهـد با آنکـه کارت ورود به اسـتادیوم برایش 

صـادر شـده بـود، ‌ولـی چـون اولویتـش حضـور میـان مردم عـادی و 

نـه همنشـینی بـا هیئت‌هـای دیپلماتیـک بـوده، کارتـش را بـه عـکاس 

همراهـش می‌دهـد و خـود بـه خیابـان و میـان مـردم عزادار مـی‌رود و 

البتـه از نظـم و سـامان مراسـم هـم می‌گویـد؛ مراسـمی کـه نـه یـک 

دولـت کـه گروهـی تـدارک دیـده بـود کـه یـک سـال درگیـر جنـگ با 

اسـرائیل بـوده، دو دبیـرکل و رده ارشـد فرماندهانـش را از دسـت داده، 

حملـه تروریسـتی پیجر‌هـا را از سـر گذرانـده و بایـد بـه زودی آمـاده 

نبرد‌هـای سیاسـی کوچـک و بـزرگ داخلـی هم بشـود. البته نویسـنده 

چنـدان بـه پایـان خـوش این مراسـم امیدوار نیسـت »یا این‌هـا خیلی 

به نظم و انضباطشـان ایمان دارند یا اینکه قدم در مسـیری می‌گذارند 

کـه مـا بـا هفتـاد هشـتاد تلفـات در انتهایـش ایسـتاده‌ایم!« ما بـا تمام 

تشـریفات مراسـم همـراه می‌شـویم. از خوانـدن آیـات قـرآن و سـرود 

ملـی لبنـان تـا سـرود رسـمی حزب‌الله و در نهایت سـخنان حماسـی 

و شـورانگیز سـید در اولیـن دیـدار بـا مـردم پس از جنـگ ۳۳ روزه که 

همزمـان می‌شـود بـا ورود تابـوت دو دبیـرکل فقیـد به اسـتادیوم کمیل 

 در همین فضا و سـکانس اسـت که جنگنده‌های ارتش 
ً
شـمعون. دقیقا

اسـرائیل پیدایشـان می‌شـود؛ یک دسـته چهار فروندی متشـکل از دو 

فرونـد اف-‌۱۵ و دو فرونـد اف-‌۳۵ در پـروازی بـه تعبیـر خلبان‌هـا 

low pass هـوار می‌شـوند روی جمعیـت چندصد هـزار نفری مردم. 

بـه تعبیـر خودشـان، ‌همـان فروند‌هایـی را کـه مجـری عملیـات ترور 

سـید بوده‌انـد دوبـاره راهـی بیـروت کرده‌انـد. هرقـدر بـه ورزشـگاه 

نزدیک‌تـر می‌شـوند پایین‌تـر هـم می‌آینـد؛ طـوری کـه وقتـی بـالای 

سـر مـا می‌رسـند حتـی اجـزای هواپیمـای لیدر دسـته پـروازی هم به 

وضـوح معلـوم اسـت... یکهـو انـگار یکـی برق ماشـین زمـان را قطع 

کنـد، زمـان فریـز می‌شـود. می‌ایسـتد... بـا فریـاد حماسـی »لبیک یا 

نصراللـه« زن جوانـی کـه پشـت سـرم ایسـتاده بـه خود می‌آیـم... زن 

جـوان برخلاف مـن بـا مشـت‌های گـره کـرده رو بـه اف-۱۵ و اف-

‌۳۵هایـی کـه درحـال دور شـدند شـعار می‌دهـد. مـا کجاییـم در این 

بحـر تفکـر تـو کجـا؟  »دار و دسـته شـیطان« وقتـی هنـوز سـخنرانی 

شـیخ نعیـم قاسـم تمـام نشـده دوبـاره برمی‌گردنـد و واکنـش مـردم 

دوبـاره همـان شـعار‌های حماسـی اسـت. مراسـم در نهایت شـکوه و 

آبرومنـدی، ‌هرچنـد نه‌چنـدان طبـق برنامـه از پیش اعلام شـده و البته 

بـا همراهـی و هماهنگـی مردم به سـرانجام می‌رسـد و جمعیت عزادار 

آقـای دبیـرکل را تـا منـزل ابـدی‌اش همراهـی می‌کنند. 

 همان‌جا‌هایـی بودند 
ً
مهم‌تریـن نقـاط و نـکات کتـاب بـرای من دقیقـا

کـه در اولیـن متـن شـرحش رفـت. از وقتـی کـه سـایکس انگلیسـی و 

پیکـوی فرانسـوی بـا خط‌کـش و گونیـا خطـوط جغرافیایی ایـن منطقه 

را رسـم و صلحـی کردنـد کـه همـه صلح‌هـا را بـر بـاد داد، موضـوع 

دولـت- ملـت در کشـور‌های برسـاخته ایـن منطقه تبدیل به مشـکلی 

همیشـگی شد. 

مشـکلی کـه مـا ایرانیـان هیچ‌وقـت بـا آن مواجـه نبوده‌ایـم. مـا نه یک 

دولـت- ملـت جعلـی بلکه دولت- تمدنی تاریخی هسـتیم که هویت 

تاریخـی خـود را از قبیلـه و نـژاد و خـون و زبـان نگرفته‌ایـم. تمدنـی 

دیرینیـم کـه هیچ‌چیـز سـاختگی دربـاره مـا وجـود نـدارد. تمـدن مـا 

آمیـزه‌ای از مردمـی گوناگـون ولـی ایرانی اسـت و از دل ایـن همه تنوع 

زبانـی و مذهبـی کشـوری دیریـن و تمدنـی چنـد هزارسـاله بـه وجود 

آمـده اسـت و ایـن همـان نقطـه اختلاف مـا با تمـام همسـایگانمان و 

همـان امـر مهمـی اسـت کـه در مواجهـه بـا جامعـه چنـد لایـه لبنـان 

یسـنده هـم در جای‌جـای کتـاب در  بیشـتر بـه چشـم می‌آیـد و نو

مـورد آن حرف‌زده. 

هرچنـد سیدالشـهدای مقاومـت بـا تمام وجود کوشـید هویـت لبنانی 

را بـرای مـردم بسـازد و آن را پررنـگ کنـد، ولـی هنـوز هـم مـردم خود 

را ذیـل ایـن گـروه و آن دسـته و آن فرقـه طبقه‌بنـدی کـرده و هویتشـان 

را از آن طریـق معنـا می‌کننـد و شـاید یکـی از بـرکات و فوایـد خواندن 

ایـن کتـاب، فراتـر از روایـت یـک سـفر یا یک تشـییع، همیـن مواجهه 

بـا مسـئله هویـت جمعـی و »ملت بـودن« در خاورمیانه امروز باشـد. 

»دوازده صفـر سـه« کمـک کـرد یـک بار دیگـر با این موضـوع روبه‌رو 

شـوم؛ این‌بـار نـه در جلسـات تحریریه کـه در دل خیابان‌هـای بیروت 

و محلات ضاحیه. 

ساعت‌های شنی بیروت؛ پیرامون کتاب »دوازده صفر سه«

»یـک دسـته چهـار فرونـدی متشـکل از دو فرونـد اف-۱۵ و دو فروند 

اف-۳۵ در پـروازی بـه تعبیـر خلبان‌هـا Low Pass، هوار می‌شـوند 

روی جمعیـت چندصـد هـزار نفـری مردم. بـه تعبیر خودشـان، همان 

فروندهایـی را کـه مجـری عملیـات تـرور سـید بوده‌اند، دوبـاره راهی 

بیـروت کرده‌انـد. هـر قـدر به ورزشـگاه نزدیک‌تـر می‌شـوند، پایین‌تر 

هـم می‌آینـد؛ طـوری کـه وقتـی بالای سـر ما می‌رسـند، حتـی اجزای 

هواپیمـای لیـدر دسـته پـروازی هـم به وضـوح معلوم اسـت. با هیبت 

ترسـناک اف-۱۵ لیدر، چشـم توی چشـم می‌شـوم...«

متنـی کـه خواندیـد، پشـت‌نویس کتـاب »دوازده صفـر سـه« بـود، 

روایـت لحظـه هولناکی که تماشـای آن از قـاب تلویزیون هم آدرنالین 

خون‌مـان را تـا حـد اعلا بـالا برد.

»دوازده صفـر سـه« روایتـی اسـت زنـده و پرجزئیـات از سـاعت‌های 

تشـییع سـید حسـن نصراللـه و سـاعات و روزهـای پیـش و پـس از 

واقعـه، یکـی از متاثرکننده‌تریـن لحظـات تاریـخ معاصـر لبنـان و چـه 

بسـا جهـان. ایـن اثـر، نـه یـک گـزارش خبری، بلکـه تلفیقی اسـت از 

روزنامه‌نـگاری دقیـق و ادبیـات نـاب کـه بـا قلمـی روان و تصویری به 

رشـته تحریـر درآمـده اسـت. نویسـنده کتـاب کـه خـود روزنامه‌نگار 

زبده و باتجربه‌ای اسـت، موفق شـده رویدادهای آن روزهای پرالتهاب 

را چنـان بـه تصویـر بکشـد کـه گویی خواننـده در میان انبـوه جمعیت 

کنـده در جـو هـوا و احساسـات  سـوگوار ایسـتاده اسـت؛ از روایـح آ

عزاداران تا وقار اندوه، از سـکوت سـنگین پیش از آغاز مراسـم و حال 

و هـوای محله‌هـای اطراف تا فریادهای یکپارچـه »لبیک یا نصرالله«.

نکتـه درخشـان ایـن کتـاب، فراتـر رفتـن از سـطح یـک واقعه‌نـگاری 

سـاده اسـت. نویسـنده بـا تکیـه بـر دانـش ادبـی و تسـلطش بـر تاریخ 

معاصـر غـرب آسـیا، روایتـی چندلایـه خلـق کـرده که هم سیاسـت را 

تحلیـل می‌کنـد، هـم جامعـه را می‌کاود، و هم احساسـات انسـانی را 

بـه شـکلی عمیـق لمـس می‌نمایـد. به‌علاوه، بـا دوربین ذهنی سـعی 

می‌کنـد بـا هـر جملـه یـک پلان از صحنه بـرای مـا بچیند.

کتـاب از لحـاظ ادبی در سـبد سـلیقه من جای بسـیار خوبـی دارد، از 

آنجـا کـه اصطلاحـات و سـبک نوشـتار چیـزی میانه ادبیـات قاجار و 

پهلـوی، عربـی و یک فارسـی کلاسـیک اسـت. نه آنچنان سـنگین که 

یک دسـتت لغت‌نامه دهخدا باشـد و یک دسـتت کتاب، مثل سفرنامه 

ناصرخسـرو، نه آنقدر سـبک که از بی‌وزنی از دسـت خواندنت بیفتد. 

بـه زعـم شـخصی بنـده، واژه در دهانـت تـاب می‌خـورد و بلع لذیذی 

دارد. با شـناخت نسـبی که از نویسـنده دارم، در نوشـتن هم در تلاش 

اسـت به نگه‌داشـتن وزنـه اعتـدال و رعایت انصاف.

نحوه ترکیب عناصر تاریخی، سیاسـی و احساسـی، چندلایه‌نگاری و 

اسـتفاده از تکنیـک »روایت پاندولـی«، ذهن خواننده را درگیر واقعیت 

می‌کنـد و سـرنخ‌هایی بـرای آن دسـته از کسـانی که علاقه بـه کندوکاو 

در تاریـخ ایـن تکـه از فیزیـک عالـم را دارنـد، فراهـم مـی‌آورد. چـرا 

روایـت پاندولـی بـرای مـن جـذاب اسـت؟ از آن جهـت کـه محتوای 

را از یکنواختـی درمـی‌آورد، بـا ماهیچه‌هـای مغـز ور رفته و نمی‌گذارد 

نقطـه مبهمی باقـی بماند.

اسـم کتـاب و انتخـاب عنـوان فصل‌ها هم هوشـمندانه بـود، باز هم از 

آن جهـت کـه بـزک کردن اعداد در قالب عنـوان متنی، نوعی کدگذاری 

و شـکار ذهنی در خودش داشـته و نشـان از ارتباط خوب نویسـنده با 

اعـداد و ارقـام دارد. نسـبت بـه محتوا نقدی نـدارم. از آن حیث که بنده 

نـه منتقـدم و نـه خـودم را در حـد انتقاد می‌دانم، هرچنـد اطمینان دارم 

کـه ایشـان بـرای نقدهـای منفی هم آغوش بـاز می‌کنند.

از آنجـا کـه نویسـنده راوی صادقـی اسـت، تلاش کـرده در چنیـن 

موقعیتـی کـه حافظـه جمعـی لبنـان را می‌تـوان بـه وضـوح و تصویـر 

دیـد، ذهـن ایرانـی غرقـه در اوهام را بـا حداقل‌های واقعـی این جامعه 

آشـنا کنـد. در روایت‌هایـی از ایـن دسـت، هدف گرفتن پاشـنه آشـیل 

احساسـات خواننده، کلیشه‌نویسـی اسـت، اینکه یقه ذهنیت مخاطب 

را بگیـری و ابتـدا یـک سـیلی واقعیـت مهمانـش کنی و درسـت جایی 

وسـط ظـرف حقیقـت بنشـانی، هـم مزیـد بـر علـت روزنامه‌نـگار 

بودن نویسـنده اسـت.

از نـگاه نخبگانـی و فرهیختـه اگـر بگذریـم که همه چیـز را زیر ذره‌بین 

نقـد و تحلیـل دارنـد، ایـن کتاب مناسـب اقشـاری از جامعه اسـت که 

بـه دنبـال لمـس واقعیتنـد. روایت‌هـای احساسـی و خیالـی، خواننده 

را بـه سـکون وا می‌دارنـد، امـا اگـر روایـت خوش‌چیدمـان و مصداقی 

باشـد، درسـت شـبیه کتاب مذکور، سـیر خوانش مخاطب را هدفمند 

می‌سـازد. بعضـی کتاب‌هـا ذوق نوشـتن را در ذهـن خواننـده روشـن 

می‌کننـد تـا جایـی کـه بعـد از هـر بـار خوانـدن لحـن کتـاب را بگیرد 

و چنـد خطـی هـم بی‌هـدف بنویسـد؛ »دوازده صفـر سـه« از همـان 

خانواده اسـت.

القصـه، آن‌چـه خواندیـد، اگـر قصـوری بـوده، خـرده قلم‌پراکنی‌های 

یـک ذهـن آشـفته اسـت. نقدهـای اساسـی و تمجیدهـای درخـور و 

چکش‌کاری‌هـای وزن‌دار بمانـد بـرای صاحبـان قلـم و نظـر.

فاطمه موسوی‌کریمی
 خبرنگار

پوریا سلطانی‌زاده
خبرنگار 

زهرا صمصامی
خبرنگار


